
 مصادرهٔ وطن و مرگِ امرِ مشترک

شاید یکی از عمیق ترین نیازھای روح انسان این باشد کھ روزی کسی در تاریک  ترین لحظھٔ زندگی دست بر 

شانھ اش بگذارد و آرام بگوید: «تقصیر تو نبود.» ھیچ دارویی بھ اندازهٔ این جملھ تسکین بخش روح وروان  

انسان نیست. 

اما طنز تلخ تاریخ اینجاست کھ تقریباً ھمھٔ ما مشتاق شنیدن این جملھ دربارهٔ خودمان ھستیم و ھم  زمان بخش 

بزرگی از زندگی مان را صرف اثبات تقصیر دیگران می کنیم. گویی انسان از ھمان نخستین روزھای آگاھی، 

میان دو میل سرگردان بوده است؛ میل بھ معصوم بودن و میل بھ یافتن مقصر. 

بھ ھمین دلیل تاریخ پر از دادگاه است، اما کم  تر می توان کسی را یافت کھ خود را متھم بداند. در سیاست، این 

بیماری شکل خطرناک  تری پیدا می کند. در آنجا دیگر فقط انسان ھا محاکمھ نمی شوند؛ مفاھیم نیز محاکمھ 

می شوند. واژه ھا مصادره می شوند. معناھا تغییر می کنند. و واقعیت، آرام آرام جای خود را بھ روایت می دھد. 

ماه ھاست کھ بخشی از ھمین جماعت در خیابان ھای اروپا مشغول ساختن نوعی ھویت سیاسی اند؛ ھویتی کھ 

برای اثبات خود ناچار است ھمھٔ داشتھ ھای یک ملت را از آن ملت پس بگیرد. 

در این روایت عجیب، ھیچ چیز متعلق بھ مردم نیست. پل مال مردم نیست. نفت مال مردم نیست. پتروشیمی 

مال مردم نیست. راه  آھن مال مردم نیست. بندر مال مردم نیست. آب  شیرین  کن مال مردم نیست. تیم ملی 

فوتبال ھم مال مردم نیست. در نگاه آنان، ھر آنچھ وجود دارد یا باید بھ آنان تعلق داشتھ باشد یا بھ حکومت. و 

اگر بگویی نھ، این ھا متعلق بھ یک ملت اند، پاسخ آماده است: «تو از حکومت دفاع می کنی.» 

این جملھ در ظاھر یک اتھام سیاسی است، اما در عمق خود اعتراف بھ یک بحران فلسفی است. 

بحرانی کھ در آن انسان دیگر توانایی تفکیک میان «ملت» و «قدرت» را از دست می دھد. میان «وطن» و 

«حکومت» تفاوتی نمی بیند. میان «سرمایھٔ جمعی» و «مالکیت سیاسی» مرزی قائل نمی شود. و درست از 

ھمین نقطھ است کھ یک ملت وارد مرحلھ ای خطرناک می شود. 

زیرا ملت ھا زمانی نابود نمی شوند کھ دشمنانشان قوی باشند. ملت ھا زمانی آسیب می بینند کھ خودشان بھ 

وجود امر مشترک باور نداشتھ باشند. تمدن چیزی جز انباشت امر مشترک نیست. 

یک پل امر مشترک است. یک دانشگاه امر مشترک است. یک تیم ملی امر مشترک است. یک زبان، یک 

حافظھٔ تاریخی، یک خیابان، یک رودخانھ و حتی یک رؤیای جمعی نیز امر مشترک است. 

جامعھ زمانی جامعھ است کھ انسان ھا بتوانند چیزی را فراتر از خودشان دوست داشتھ باشند. اما ھنگامی کھ 

ھمھ چیز بھ میدان نفرت سیاسی تبدیل شود، انسان کم کم توانایی دوست داشتن امر مشترک را از دست 



می دھد. و این شاید آغاز واقعی فروپاشی باشد. نھ فروپاشی اقتصادی. نھ فروپاشی نظامی. بلکھ فروپاشی 

معنایی. زیرا پیش از آنکھ کشورھا در جغرافیا سقوط کنند، در ذھن شھروندانشان فرو می ریزند. طنز تلخ 

ماجرا نیز ھمین جاست. 

بسیاری از کسانی کھ امروز خود را مدافع مردم می دانند، ناخواستھ مشغول کوچک کردن قلمرو مردم اند. ھر 

روز بخشی از ملت را حذف می کنند. ھر روز بخشی از حافظھ را مصادره می کنند. 

ھر روز بخشی از سرمایھٔ جمعی را بی اعتبار می سازند. تا جایی کھ در پایان، از ملت چیزی باقی نمی ماند 

جز مجموعھ ای از گروه ھای خشمگین کھ ھیچ چیز مشترکی میانشان وجود ندارد. و شاید بزرگ  ترین 

تراژدی عصر ما ھمین باشد: 

اینکھ برخی در حالی کھ تصور می کنند علیھ یک قدرت می جنگند، در عمل مشغول جنگیدن با ھمان چیزھایی 

ھستند کھ یک ملت را بھ ملت تبدیل می کند. زیرا ھیچ جامعھ ای با نفرت ساختھ نشده است. نفرت می تواند 

ویران کند، اما ھرگز نمی تواند جایگزین بسازد. و روزی کھ آخرین سرمایھٔ مشترک نیز قربانی این نفرت 

شود، دیگر مھم نخواھد بود چھ کسی پیروز شده است؛ زیرا در آن روز، ھمھ بازنده اند. 
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